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هم افزای،  ثمره  شماست،  روی  پیش  آنچه 
بنیاد  اعضای  از   تیم تلاش  و  دغدغه مندی 
شهیدپالزوانی  است که با دغدغه فعالیت در 

عرصه فرهنگ و اندیشه، به ثمر نشسته است.
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طراح و صفحه آرای:  کمیته گرافیک 
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اینان شاگردانِ همان مکتب اند؛ نوجوانانی که مثل قاسم، زره بر تنِ نحیف شان گشاد ود و مرگ در 

کامشان «شرن تر از عسل» و چون عبدالله، ی زره و با دستانی کوچک به میدان زدند تا سرِ بلایِ 

در  چه  و  شکست  هم  در  استخوان هایشان  ستوران  سمِ  زر  که  کربلا  در  چه  شوند.  خویش  امامِ 

سنگرهای خاکِ مهن که با جثه های نحیف و پلاک های نیمه سوخته به آغوشِ مادرانشان برگشتند... 

عشقِ به ول، قدشان را یک شبه به وسعتِ آسمان بلند کرد؛ آن قدر که بارِ یک عمر امانت را با همان 

شانه های کوچک، مردانه به مقصد رساندند.

جستاری در موانع درونی شکیبای و استقامت

گام سردن در مسر رفراز و نشیب رشد، همواره با 
طوفانِ ابتلائات همراه است و ی توشه ی صبر، به سر 
منزل مقصود نم رسد. نوشتار پیش رو، واکاویِ موانع و 
 ی است که ریشه در لایه های پنهانِ باور آدمسدها

دارند و عمارتِ شکیبای را به لرزه درم آورند.

در مسر رفراز و نشیب رشد، استقامت و پایداری گاه با 
موانع و سدهای روبه رو م شود که ریشه در لایه های 
پنهان شناخت و باور آدم دارد. بررس ها نشان م دهد 
که فروریختن شکیبای، برخاسته از دو مانع بنیادن 

است:

۱. غبار غفلت بر آینه معاد (عدم اعتقاد به معاد)

نخستن مانع، گم کردن مسر جاودانگ و غفلت از 
حیات ابدی است.

- آدم فطرتاً شیفته بقا و گرزان از نیستی و ناودی 
است.

- با ان حال، جستجوی ان مل فطری در دنیای گذرا، 
خطای شناختی است که انسان را به ی راهه م کشاند.
به سرابِ دنیا، سه آفت بزرگ بر جان م ن دلبستگا -

 اندازد.

- چنگ زدن کورکورانه به زرق و برق دنیای که هرگز برای 
گذشتگان پایدار نمانده است و به ما نز وفا نخواهد کرد.

 -  انسداد دریچه های قلب بر روی ایمان؛ چرا که ظرف دل 
تنها گنجایش یک محبت را دارد و حضور ررنگ حب دنیا 

، مجال ورود به ایمان نم دهد.
 *هراس و تنفر عمق از مرگ؛ زرا انسانِ دنیامدار، کاخ 
آرزوهایش را در زمن بنا کرده و آخرت خویش را وران 
ساخته است و طبیعتاً هچ کس کوچ از آبادی به ورانه را 

دوست ندارد.

فاستـــقم

آه رسا

در ره منزل لیل که خطرهاست در آن...

...طعم عسل دارد هنوز، جان دادنِ پای ول

ده وژه
رونــــــ

(ضعف  نورانی  وعده های  به  باور  در  تزلزل   .۲
ایمان به وعده های الهی)

دومن عامل، سستی در پذرش سنت ها و وعده های 
حق است.

 - کس که وعده های روردگار را در عمق جان نپذرد و آن
 رد، در تندباد حوادث، توان ایستادگرا جدی نگ  ها 

نخواهد داشت.

 - ان ضعف و تزلزل، خود را در پنج آینه نمایان م سازد
:

  ١- فراموش یاد خدا: روی گردانی از ذکر روردگار، وسعت 
 ر انحراف های تدریجکشاند و مس م را به تنگ زندگ

و سقوط را هموار م سازد.
شیطان در مسر روشنِ صراط  ابلیس:  کمن گاه   -٢
مستقیم به کمن م نشیند تا با فریب، *ایمان های 

عاریه ای و سست  را برباید.
٣- اسارت در بند دنیا (دنیاطلی): زمانی که دن، تنها 
ابزاری برای گذران معیشت شود، با وزش نخستن 
کمیاب م ن داران حقیقابتلا، د بادهای سختی و 

 شوند.
از سراب هوس (هوارستی): ترجح دادن  پروی   -٤
خواهش های نفس و مطالبات روزمره بر حقیقت ناب، 

صلابت گام ها را م شکند.
٥- هم مسری با تاریک (پروی از جاهلان): سردن 
زمام اندیشه و عمل به دست کسانی که از نور علم و ذکر 
م ر از اضطراب و  راه را گمراه هره اند، قلب را ی

 سازد. 

ریشه یایِ سستی ها نشان م دهد که عمارت استقامت، 
پیش از آن که در میدان عمل آزموده شود، در آوردگاه 
«شناخت» و «ایمان» بنا م گردد. با زدودن غبار غفلت از 
ر الهی، مآینه ی معاد و تکیه بر وعده های تخلف ناپذ

 توان در برابر هر تندبادی ایستادگ کرد.
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خانه  م تواند هر شکل باشد؛ بزرگ، کوچک. دل گر و با صفا. ر نور و تاریک. ر جمعیت و 

سوت و کور. م تواند مهربان باشد یا دائم در قهر و ناامیدی. خانه م تواند استعدادها را فرو 

بنشاند یا به آن بال رواز دهد. اما خانه ای که در آن هر کس از اهلش م تواند نهایت ظرفیت 

استعدادهای خود را فعال کند و تکلیفش را بشناسد و برای انجام آن هم توفق و زمینه ی 

لازم را پیدا کند، خانه  ی معمول نیست؛ احتمالاً دامنه اش به اقیانوس متصل است یا 

پشتش به کوه گرم.

فکر م کردم به ان که چه سری است در ان که سه نفر از پنج نفری که در روز نهم اسفند از 

خانواده ی رهبر اران به ملکوت پوسته اند، خانم اند. از بن ان سه خانم، از دخترشان اطلاع 

زیادی در دستمان نیست و جز ان نم دانیم که ان اواخر به خاطر بیماری مادرشان در 

خدمت ایشان و پدرشان وده اند.

از نفر دیگرشان بعد از شهادت خبرها و توصیفات مختلف شنیدیم؛ شهیده زهرا حداد عادل، 

 عروس رهبر شهید و همسر رهبر حکیم انقلاب. معلم و دوست و همراه و به معنای واقع

کلمه پای کار دختران نوجوان اران. شنیدم یک از فعالن فرهنگ مناطق محروم گفته فردی 

به نام خانم حسینی در محله هرندی تهران کلاس قرآن برگزار م کرده. م گفت اوضاع محله 

به قدری خراب است که به مادر و خواهرش هم اجازه ی حضور در آن را نم داده. اما ان خانم 

م آمده و اتفاقاً کلاسش خیل هم طرفدار داشته. بعد از نهم اسفند م فهمند که ان خانم 

حسینی که اتفاقاً همراه آقا شهید شده همان «خانم حداد» مدرسه ی فرهنگ است که بچه

 ها و همکارهایش از عمق جان دوستش داشتند. واقع ترن شهیدی که م توانستند در 

عمرشان ببینند. حتی اگر کس بگوید ان روایت صحت ندارد، جزئیاتی که همکارانش از 

همراه و ذوقِ بچه ها را کردن در مدرسه م گویند را نم شود نادیده گرفت. از پیگری و 

 که برای چاپ یک نشریه ی فرهنگ دلشوره  برای جشنواره ی تئاتر بچه ها تا ذوق و تشویق

توسط خود دخترها به خج م داد و معتقد ود پای کار نوجوان باید ماند و ایستادگ داد تا 

ثمر دهد. به او که فکر م کنم یاد ذوق و سرزندگ، حرکت و امید م افتم.

اما عجیب ترن قصه ی ان کاروان متعلق به نوه ی شهیدِ آقای شهید است. شبیه هر چه در 

قصه ها  وافسانه ها شنیده ایم. دختر کوچک که از او چند تصور و یک فیلم کوتاه بیشتر در 

دست نیست. شاید حتی کلمه ای صحبت نم کرده اما کار بزرگ از دستش برم آمده: «مایه

 ی دل خوش و نشاط و شادای برای آقا» در سال آخر عمر؛ به گواه اطرافیانش. آدم عمر را جز 

برای خدمت به ول خدا، م خواهد؟ و چه کاری وده که ان دختر م خواسته در عمر ٤٠، ٥٠، 

٦٠ سال و بیشترش انجام بدهد که در همن زمان کوتاه نکرده باشد؟ دوستی م گفت انگار 

ان بچه- که در سن بالا خدا به مادر و پدرش هدیه داده- واقعاً با نیت الهی به دنیا آمده و خدا 

هم چقدر خوب ان هدیه و قربانی را از پدر و مادرش پذرفته.

آن خانه یِ ساده یِ ی تجمل ِ گرمِ  آرامِ مهربانِ زمینه دهنده به همه ی ظرفیت ها و استعدادها، 

بزرگ ها و بزرگ زاده ها را به خود راه داده و از خود به تارخ تقدیم کرده. یک خانه دیگر م خواهد 

چقدر ثمر و اثر، حرکت و برکت داشته باشد؟
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راز روانه ها در طواف خورشید



دلم گرفته است. نه یک دلتنگِ معمول؛ دلم روضه ای م خواهد که بشوید و ببرد. یادش بخر؛ 
بیست و دو سالگ ام در هیئت دانشگاه. آن روزها ما دخترها همیشه معترض ودیم. از بالا و 
ودیم تا م کردیم: «کاش پسر خوردیم و زمزمه م ریدنِ پسرهای وسطِ هیئت، حسرت م نپای

 شد با تمامِ وجود عزاداری کنیم.» انگار هیئت برای ما، جای «تماشا» ود، نه «حضور». وقتی مداح 
م خواند «ای اهلِ حرم مر و علمدار نیامد»، صحنِ ما خاموش م ماند؛ یک دنبال کودکش 
ود، یک با بغل دستی اش گپ م زد و آن یک، گوشه گرِ کنجِ دوار ود. انگار آن جا، صدای ما در 

هیاهوی مردانه گم م شد.
ریحانه پیام داده: «پایه ی هیئت هستی؟»

انگار حرفِ دلم را خوانده. پیام م دهم: «م آیم.» امسال خادم شده و مرا م برد به همان جای 
که خودش خادم است.

وارد که م شویم، فضا فرق دارد. چند دختر که ریحانه آن ها را م شناسد، چوب ر های سبز را با 
احترام شبیه به قنداقه، در آغوش گرفته اند. با دیدنِ ما، خیل آرام تکان شان م دهند و به 

سمتِ جایگاه هدایت مان م کنند.
سرم را بالا م آورم؛ خبری از رده ی سفیدِ نمایشگرِ بزرگ نیست. خبری از حائلِ بلند و دوارِ سرد 
بینم که مرد جوانی رویش نشسته و مناجات م ی ساده ای مچو نیست. به جایش، صندل

 خواند. بنِ آخرن صفِ آقایان و اولن صفِ ما، فقط یک حائلِ کوتاه است. حائل که نه برای جدا 
کردن، که شاید فقط برای رعایتِ حریم است.

ریحانه متوجه نگاه کنجکاو من به محیط م شود. م خندد و م گوید: «جای بچه های دانشگاه 
خال!» بعد ادامه م دهد: «اینجا یکم مدلش فرق م کند. اگر بچه ها ودند، شاید آرزوی پسر 

ودن در ان دهه را فراموش م کردند.» و بعد م رود تا در جایگاه خادم امشبش بایستد.
دفترچه ام را باز م کنم. نشستن در ان فضا، آرامم کرده است. عنوانی را که سخنران اعلام م کند 
بالای دفترچه ام م نویسم؛ عوامل ایجاد صبر: ذکر قلی، یاد همیشگ خدا در قلب؛ ذکرِ زبانی؛ 
ذکرِ عمل…» کلمات روی کاغذ آرام م گرند، اما ذهنم روی همن نکته م چرخد که چقدر فضا 

امن است.
چراغ ها کم سو م شوند. زمان روضه است.

حال و هوای روضه های اصل خانه ی پدربزرگ برایم زنده م شود. چادرم را روی صورتم م کشم تا 
در پس حریم زنانه آهسته اشک برزم برای مظلومیت پسر فاطمه (س) اما اشک کاف نیست؛ 
نوبت به نقش آفرینی م رسد. تارخ کربلا از حماسه آفرینی زنی مانند زینب (س) و مردی مانند 

عباس (ع) ماندگار شده است.
صدای گریه ی زنان، میان سینه  زنیِ محکمِ مردان پنهان نم شود؛ بلکه با آن یک م شود و تا 

عرش بالا م رود.
وقتی نوبت به «دودمه» م رسد، اتفاق م افتد که قلبم را م لرزاند، دودمه اوج نقش آفرینی 

کربلای زنان و مردان است. حق یک مصع را مردان ادا م کنند و حق مصع بعدی را زنان.
ان جا صداها به هم م رسند. مجلس با دو صدا کامل م شود تا حق شور حسینی اصل ادا 

شود.
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حائل احترامِ خیمه ات؛سهمِ برابرِ ما در حریم روضه ات روایت هیئت



سودآورترن تجارت هستیثمـــرة لب
سلسله سخنرانی های «معامله با خدا»

و ستد  داد  در حال  دنیا همواره  بازار  در  انسان 
را  خود  هستی  و  عمر  ی بدل  سرمایه  و  است 
لاجرم هزینه م کند؛ اما برنده واقع در ان بازار 
سخنرانی های  مجموعه  کیست؟  رهیاهو 
«معامله با خدا» اثری عمق و تامل برانگز است 
کلیدی ترن  و  زیباترن  از   یک بازخوانی  به  که 
روردگار  با  انسان  تجارت  یعنی  قرآنی،  مفاهیم 

هستی م ردازد.
دکتر عل غلام در ان سلسله مباحث، با بیانی 
شوا و مستدل، منطق ی نظر شهدا و اولیای 
 ردن جان و مال به خریدار حقیقالهی را در س
به  مجموعه  ان  م کند.   کالبدشکاف عالم 
توحیدی،  بینش  در  که  م شود  یادآور  مخاطب 
هچ عمل خالص گم نم شود و انسان م تواند 
روزمره حتی  نیت،  اصلاح  و  دید  زاویه  تغیر  با 

 ترن لحظات زندگ خود را به یک سرمایه گذاری 
تبدل   ( تور لن  (تجارةً  ی ضرر  تجارتی  و  ابدی 

کند.

جهت دستــرس
به مجموعه صوتی
رمزینه مقابــل را 
اسکـــــــن کنید

دسترس به صوت و خلاصه سخنــرانی
دهه سوم محرم با موضع «عزت دینی»
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